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یــادداشــت 

خارج شدن از این وضعیت باثبات و ورود به یک وضعیت بی ثبات و مبهم 
به واسطه عدم توافق فنی ایران و آژانس مشکلات و چالش های پیش رو 
را پیچیده تر خواهد کرد که به نظر نمی رسد در وضعیت فعلی در راستای 
منافع ایران باشد. توافق فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر 
مبنای قاعده ای بود که طی آن ایران و ۱+۴ فرصت کافی برای دستیابی 
به توافقی در راستای اجرای برجام را داشته باشند و به این ترتیب از ایجاد 
تنش های احتمالی جلوگیری کنند. به دلیل وجود چنین چشم اندازی بود 
که این توافق یکبار برای مدت معینی تمدید شد. اکنون که به نظر می رسد 
به احیای برجام نیز نزدیک تر شده ایم، بنا به اظهارات طرفین تنها موانع 
اندکی تا رسیدن به توافق نهایی باقی مانده است. با این وجود، ایران و طرف 
آمریکایی تاکنون نتوانسته اند به دیدگاه مشترکی پیرامون مسیر آینده و 
پس از احیای توافق دست پیدا کنند. از نظر ایالات متحده، احیای برجام 
باید گامی به سوی توافقی »قوی تر و طولانی تر« در نظر گرفته شود اما از 
نگاه تهران که تا امروز از به رسمیت شناختن چنین هدفی خودداری کرده، 
هدف از گفت وگوها صرفا احیای برجام مطابق با نص توافق پیشین است. 
فقدان این دورنمای مشترک به نظر می رسد همچنان بر مذاکرات احیای 
برجام و البته روزهای پس از آن سایه خواهد انداخت. به رغم این اختلاف 
نظر عمیق، خوشبختانه همه طرف های برجام امروز به این نتیجه رسیده اند 
که راهی جز احیای آن و عمل به تعهدات وجود ندارد و تنها از این راه است 
که می توان چالش های مربوط به برنامه هسته ای ایران و تحریم های 
ظالمانه آمریکا را رفع کرد. در صورت اتخاذ تصمیم های نهایی و همچنین 
کنار گذاشتن آرزوهای دست نیافتنی مسیر احیای برجام هموارتر خواهد 
شد و با توجه به شرایط موجود و فضای کنونی مذاکرات وین، به نظر 
می رسد که توافق بین ایران و آژانس بار دیگر تمدید شود. هر چند که 
ممکن است شرایط آن با دوره قبلی متفاوت و بازه زمانی آن نیز کوتاه تر 
باشد، اما در صورتی که تمدیدی در کار نباشد این مساله می تواند به سرعت 
چشم انداز و وجهه مذاکرات برجامی را مخدوش کرده و امیدهای قوی که 
در راستای احیای برجام در مراحل پایانی صورت گرفته بود را از بین ببرد. 
عدم تمدید این توافق مشکلاتی را در راستای بازرسی ها و نظارت ها بر 
برنامه های هسته ای ایران ایجاد می کند که متعاقب آن می تواند منجر به 
ایجاد نقاط مبهم سیاسی شود که در نهایت روند رسیدن به توافق را نیز 
دشوارتر  و حتی بازگشت به شرایط برجام در سال ۲۰۱۵ را تا حد زیادی 
ناممکن می کند. چنین شرایطی قطعا فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد 
که اتفاقا می تواند در راستای مطالبات آمریکا باشد که  برخی مقامات آن 
بازگشت به شرایط سال ۲۰۱۵ در توافق هسته ای را امکان ناپذیر شمرده 
بودند. به علاوه، عدم تمدید توافق ایران و آژانس می تواند پدیدآورنده 
تناقضاتی باشد، آن هم در حالی که ایران همواره بر بازگشت پذیر بودن 
اقدامات خود تاکید کرده به نحوی که از جانب آژانس مورد راستی آزمایی 
و تایید قرار گیرد، بنابراین خارج شدن از این وضعیت باثبات و ورود به یک 
وضعیت بی ثبات و مبهم به واسطه عدم توافق فنی ایران و آژانس مشکلات 
و چالش های پیش رو را پیچیده تر خواهد کرد که به نظر نمی رسد در 
وضعیت فعلی در راستای منافع ایران باشد. البته می توان به تمدید این 
توافق فنی خوش بین بود اما موضع ایران در این زمینه نیز بسیار حائز 
اهمیت بوده که معتقد است این تمدید نباید این گونه تلقی شود که فرصت 
نامحدود و بی پایانی برای مذاکرات وجود دارد و طرف غربی نباید اینگونه 
برداشت کند که این توافق می تواند بار دیگر و در دوره های بعدی نیز تمدید 
شود. بنابراین اگر تمدیدی ولو به مدت کوتاه تری نیز صورت بگیرد احتمالا 
دوره آخری بود که جمهوری اسلامی ایران با آن موافقت می کند و می تواند 

آخرین فرصت برای مذاکرات هسته ای در مدت باقی مانده باشد.

آخرین فرصت برای مذاکرات

ادامه از صفحه اول/  در مسیر دادرسی انحراف ایجاد کند و 
عملا بر سر راه رسیدن به عدالت مانع ایجاد کند، چهره وکلا را بین 
مردم مخدوش کرده است. نگاه منفی بخشی از جامعه به صنف وکیل 
ناشی از عملکرد همین بسیار معدود وکلا است. البته وقتی حرمت 
امامزاده را متولی حفظ نکند، سایرین در پندار اشتباه خود غوطه ور 
شده و جری تر هم می شوند: جدی ترین برخوردها با برهم زنندگان 
شأن و استقلال جامعه وکالت باید از سوی خود وکلا صورت پذیرد، 
پیش از آنکه شخص یا نهادی از بیرون در کار وکلا دخالت کند یا 
برچسب های ناصحیح به وکلا در بین افکار عمومی آنقدر دست به 

دست شود که دیگر نتوان آنها را از اذهان زدود.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص حضور زنان در کابینه سید 
ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: اساسا کسی در دولت می تواند موفق عمل 
کند که سابقه کار اجرایی داشته باشد و مباحث را بشناسد و بتواند مسائل 
دستگاه ها را تمشیت کند. اشرف بروجردی گفت: آقای رئیسی مرتب 
می گویند من از همه جناح ها استفاده می کنم که به نظر من این امر 
عملی نخواهد شد، به نظر من مطرح کردن چنین موضوعاتی برای سرگرم 
کردن اصلاح طلب ها و کاهش مطالبات مردمی است که انتخابات را 
کم رونق می دانند. آنهایی هم که فکر می کنند کَف رأی اصلاح طلبان رأی 
آقای همتی است، خطا می کنند چون ۵۲ درصد رأی نداده ها و ۴ میلیون 
رأی باطله را محاسبه نکرده اند. وی افزود: ازطرفی وقتی به تیم ایشان در 
ستادهای استان ها و ستاد انتخاباتی مرکزی نگاه می کنیم، می بینیم که 
اکثرشان از اصولگرایان پایداری هستند، یعنی از نیروهای سفت و سخت 
اصولگرایی که مفاهیم اصولگرایی اولیه را نیز ندارند؛ اشخاصی که فکر 
می کنند امروز زمانی است که می توانند خواسته های خود را با حضور در 
قدرت و دولت محقق کنند و کار را پیش ببرند نه پاسخگویی به مردم.   
این فعال سیاسی اصلاح طلب به ضرورت حضور زنان در کابینه دولت 
سیزدهم اشاره کرد و گفت: چون آقای رئیسی بحث شان این است که 
از زنان در دولت استفاده خواهند کرد. من فکر نمی کنم که ایشان بیش 
از آقای روحانی از حضور زنان در کابینه استفاده کنند. به نظر من همان 
دو نفر را انتخاب خواهند کرد و احتمالا این اشخاص از بین اصولگرایان 
انتخاب شوند اما باید در نظر داشت که زنان اصولگرا کمتر سابقه کار 
اجرایی دارند، به جز یکی، دو نفر. حالا اینکه آقای رئیسی از آنان  استفاده 
می کند یا خیر را نمی دانم اما به نظر من در مجموع ایشان بیش از دو نفر 
زن در بدنه دولت استفاده نخواهد کرد. بروجردی با طرح این سوال که 
آیا به کارگیری مجدد نیروهایی که هشت سال مملکت را نابود کردند، 
درست است؟ گفت: کسانی که آقای رئیسی از آنها استفاده خواهد کرد، 
نباید ضعیف تر از وزرای دوره احمدی نژاد باشند. ممکن است از آن تیم 

استفاده نکنند اما اکثرشان از همان طیف هستند.

دیدگـــاه

روی خـــط

انحراف از مسیر فرشتگی

اشرف بروجردی:

 رئیسی بیش از ۲ خانم 
در کابینه خود قرار نمی دهد

دیاکو حسینی
تحلیلگر مسائل بین الملل

گـــزارش
مقام معظم رهبری:

 آرا باطله دلیل جدایی 
آن افراد از نظام نیست

ادامه از صفحــه 2/ در چارچوب حضور 
با  ارتباط  در  گفتند:  و  برشمردند  مردمی 
گروه های فعال جامعه حرف های آنان را بشنوید 
و سیاست ها را به درستی برای آنان تبیین کنید 
که گاهی دلیل برخی اعتراض ها بی اطلاعی از 

سیاست ها و واقعیات است.
  انتخابات حقا حماسه بود

... خامنه ای ابراز امیدواری  حضرت آیت ا
کردند قوه قضائیه در فصل جدید خود، همان 
مسیر دو سال اخیر را با قدرت ادامه دهد و با 
فعالیت های بیشتر، نتایج بهتری را نصیب کشور 
و ملت کند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از 
سخنانشان به حماسه آفرینی ملت در انتخابات 
۲۸ خرداد اشاره کردند و با بیهوده خواندن 
برخی تلاش ها در فضای مجازی و رسانه ای 
برای انکار کار بزرگ مردم، گفتند: این انتخابات 
حقا و انصافا یک حماسه بود و تحلیلگرانی که 
چشم به انتخابات ایران داشتند، فهمیدند چه 
اتفاق مهمی رقم خورد. ایشان فعالیت هزاران 
دستگاه تبلیغاتی از جمله رسانه های آمریکایی، 
انگلیسی و برخی کشورهای مرتجع و روسیاه و 
بکارگیری تعدادی از عناصر خائن ایرانی برای 
منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات را 
در دنیا بی سابقه دانستند و افزودند: آنها به 
برخی بهانه ها مانند مشکلات معیشتی یا بعضی 
حوادثی که بعدا رخ داد مانند بحث احراز یا عدم 
احراز صلاحیت ها نیز امید بسته بودند. مقام 
معظم رهبری خاطرنشان کردند: البته بنده 
ممکن است با بعضی از نظرات شورای محترم 
نگهبان مثلا در باره یکی دو مورد یا کمتر و بیشتر 
موافق نباشم اما اعضای محترم این شورا را افراد 
متشرع، پرهیزگار و مقید به وظیفه دینی می دانم 
که بر طبق قانون و وظیفه دینی عمل می کنند. 
ایشان افزودند: امید بیگانگان این بود که بر اثر 
این بهانه ها مشارکت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ 
درصد برسد که این امید محقق نشد. مقام معظم 
رهبری مسأله کرونا و تأثیر حدود ۱۰ درصدی آن 
بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را نیز 
یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این مسائل، 
مردم با صفوف پر شور و اظهارات پر انگیزه خود از 
ساعات اول صبح، حماسه عظیم و واقعی آفریدند 
و مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و 
مخالفان و معارضان انتخابات زدند. ایشان در 
تبیین برندگان و بازندگان انتخابات ۲۸ خرداد 
گفتند: برنده انتخابات، ملت ایران و همه کسانی 
هستند که به شور و هیجان انتخابات کمک 
کردند بنابراین نامزدهایی هم که رأی نیاوردند 
جزو برندگان هستند و در مقابل، بازنده انتخابات 
کسانی هستند که همه تلاش خود را کردند که 
مردم را از صندوق رأی دور کنند اما مردم با 
حضور خود، آنها را طرد و امید و طمع شان به 
نتیجه انتخابات را ناکام کردند. حضرت آیت ا...

خامنه ای به برخی تحلیل های غلط درباره آرای 
باطله نیز اشاره کردند و گفتند: این آرا، ابدا به 
معنای جدایی آنها از نظام نیست، بلکه بر عکس 
است، زیرا کسی که پای صندوق رأی آمده و فرد 
مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده ولی اسم 
شخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید داده، 
در واقع علاقه مندی خود را به صندوق رأی و نظام 
نشان داده است. ایشان برخی حوادث در جریان 
انتخابات را مایه تجربه و عبرت دانستند و گفتند: 
در مناظره ها تنوع سلایق مشاهده شد، در عین 
حال همه نامزدهای محترم بر خلاف القای 
دشمن در این مسأله هم نظر بودند که مشکلات 
اقتصادی کشور راه حل دارد و بن بستی وجود 
ندارد البته یکی می گفت راه حل من درست است 

و دیگری می گفت راه حل من.
  رعایت ادب در مسائل سیاسی

 مقام معظم رهبری افزودند: در مناظره ها، 
بعضی کاندیداها از مواضع انقلاب دفاع کردند 
و با ادب و رعایت های لازم شرعی سخن گفتند 
ولی برخی، بداخلاقی هایی کردند که مایه تأسف 
است. ایشان با یادآوری رقابت های انتخاباتی در 
آمریکا و فحاشی نامزدها علیه یکدیگر، افزودند: 
آمریکایی ها سرمشق های خوبی نیستند بنابراین 
در مسائل سیاسی باید با رعایت ادب و جهات 
اخلاقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت، سخن 
گفت نه اینکه از شیوه های فحاشی و اهانت 
آمریکایی ها و ترامپ استفاده کرد. حضرت 
آیت  ا...خامنه ای با اشاره به سخنان یک مقام 
آمریکایی درباره انتخابات کشورمان، گفتند: 
انتخابات آمریکا در چشم همه دنیا مفتضح 
شد حالا همان مفتضحین بعد از چند ماه زبان 
درآورده و از انتخابات ایران ایراد می گیرند 
در حالی که آنها با آن افتضاح، دیگر نباید یک 
کلمه راجع به انتخابات حرف بزنند. مقام معظم 
رهبری  با تقدیر از برخورد خوب مسئولان 
و دیگر نامزدهای انتخابات با رئیس جمهور 
منتخب گفتند: بعد از انتخابات و پیروزی 
نامزد مقبول مردم با رأی خوب و درصد بالای 
آراء، مسئولان تراز اول و سایر نامزدها بسیار 
خوب برخورد کردند و با دیدار با رئیس جمهور 
منتخب، تبادل نظر و پیام تبریک، طمأنینه 
و آرامش روحی لازم در کشور را نشان دادند. 
ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری های 
پس از انتخابات آمریکا، خداوند را به دلیل وجود 
این نعمت در کشور شکر گذاشتند و افزایش 
این جهت گیری ها را خواستار شدند. حضرت 
آیت  ا... خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند 
نتیجه انتخابات بر مردم و رئیس جمهور منتخب 
مبارک باشد و مسئولان بتوانند وظایفی را که 

برعهده دارند به خوبی انجام دهند.

فعال سیاسی اصلاح طلب به »آرمان ملی« گفت: کشور در آستانه 
یکدستی جریان اصولگرا بر مقدرات سیاسی کشور و خروج یا اخراج 
جریان عادی ساز از عرصه سیاست رسمی، با مشکلات و بحران های 
فراوان مواجه است. این بدان معنا نیست که جریان طرفدار منافع ملی 
در هشت سال گذشته ابتکار عمل را در دست داشته است، بلکه می توان 
گفت حضور  نسبی جریان عادی ساز در قوای مجریه و مقننه،  مانع غلبه 
نگاه ایدئولوژیک محض در عرصه حکمرانی شده بود. به زبانی دیگر هر 
چند عادی سازان امکاناتی حداقلی و در ذیل جریان حاکم داشتند، اما 
همان میزان حداقلی حضور در سیاست رسمی نیز در رادیکالیزه شدن 
فضای سیاسی کلان ، امکانی ذی قیمت بوده است؛  به گونه ای که فهم 
مختصات سیاست خارجی ، زبان دیپلماتیک ، حقوق بین الملل و رویکرد 
تعاملی با دنیا ، حداقل مانع اتخاذ تصمیمات تنش زا شده بود. اشاره به 
مبحث سیاست خارجی از این جهت حائز اهمیت است که سایر مسائل ، 
از جمله اقتصاد کشور، به شدت از از آن عرصه متاثر است. بدون حل این 
فقره، نمی توان انتظار گشایش در اقتصاد و معیشت مردم را داشت. 
از طرفی جریان اصولگرا که در هشت سال گذشته، منتقد رادیکال 

در عرصه سیاست خارجی ، دولــت ، بـالاخص 
مردم بوده ، پیروزی خـــود را اقتصاد و معیشت 
و عدم حضور مردم است و با مــدیون ناامیدی 
مسائل اقتصادی ، البته بدون وعــده هــا ی حل 

بازنمایی محتـویات فــکری 
رادیکال خود ، پیروز میدان 
شده اســت. عباس 

موسایی شرط موفقیت نسبی جریان حاکم حتی در کوتاه مدت را 
پیروی از سیاست تعاملی در عرصه سیاست خارجی ارزیابی کرد و 
گفت: مطابق آنچه پیشتر آمده، جریان اصولگرا بدون گام نهادن در 
مسیر تعاملی  دولت روحانی در سیاست خارجی؛ حتی در کوتاه مدت 
نیز توفیقی کسب نخواهد کرد. هر چند سیاستِ نمایان این جریان در 
سالیان گذشته ، تقابلی و نه تعاملی بوده است، اما بدون گام نهادن در 
مسیر دیپلماسی، نمی توانند  گرهی از مشکلات اقتصادی و مطالباتی 
که برای جامعه به وجود آورده اند، عبور کنند. این فعال سیاسی 
اصلاح طلب افزود؛ با توجه به منظومه گفتمانی جریان حاکم و مبانی 
نظری ، فکری و کنشی ایشان ، بعید می دانم در مسیر توسعه کشور و 
برون رفت از وضعیت کنونی، توفیقی معنا دار برای ملک و ملت ، حاصل 
شود. این جریان بر سر یک دو راهی است؛ راه اول و مطلوب برای مردم 
و کشور، گام نهادن در مسیر رفع موانع  توسعه کشور است. گرچه حقوق 
شهروندی، توسعه و مدیریت مساله محور در منظومه فکری جریان 
اصولگرا، جایی ندارد، اما منافع جناحی ایشان نیز ایجاب می کند در 
این مسیر حرکت کنند. راه دوم اما آن است که رویه توسعه ستیزِدولت 
احمدی نژاد را در عرصه های مختلف در دستور کار قرار داده و منویات 
و برنامه های جبهه پایداری ، بر مقدرات کشور حاکم شود. گام نهادن در 
این مسیر ، پیامدهایی به شدت خطرناک تر از پیامدهای دولت های نهم 
و دهم برای ملک و ملت ، در پی خواهد داشت. موسایی ضمن رد این 
ادعا که »اصلاح طلبی مرده است«،  به »آرمان ملی« گفت؛ انتخابات 
۱۴۰۰ درس های زیادی برای امروز و آینده همگان دارد، که بی التفاتی 
به آنها می تواند بر پیچیدگی های اوضاع بیفزاید. حاکمیت ، مردم، 
اصلاح طلبان و جریان به ظاهر پیروز، بدون تعمق و تأمل در مولفه های 
این پدیده و تقلیل آن بر اساس تحلیل های تک ساحتی ، راه به جایی 
نخواهد برد. تقلیل گرایی در تحلیل رخداد ۱۴۰۰، اصلاح طلبان را در 
گذشته متوقف خواهد کرد. اصلاح طلبی جریانی پویا و زنده در عرصه  

سیاسی کشور است.  اصلاح طلبان به یک آسیب شناسی  جدیِ درونی 
با رعایت ادب و آداب نقد ، نیاز مبرم دارند. این نقادی برای  احیای مجدد 
اصلاح طلبی ، امری لازم است . آنانی که به مرگ اصلاحات فتوا داده اند، 
بر عواقب و تالی های سهمگین این گزاره خطرناک التفات ندارند. 
پایان اصلاحات ، یعنی هدم مسیر اصولی گذار به توسعه و دموکراسی 
در کشور از سویی و انباشت اعتراض ، خشونت و رادیکالیسم از سویی 
دیگر؛ راهبردهایی خطرناک که عوارض و پیامدهایی مخاطره آمیز برای 
کشور در پی خواهند داشت. این فعال سیاسی اصلاح طلب پیرامون 
راهبرد اصلاح طلبان در عصر یکپارچگی حاکمیت گفت:  انتخاب هر 
راهبرد توسط اصلاح طلبان باید از طرفی معطوف به مختصات  زمینه 
و زمانه پرورده سیاست در برهه های گوناگون باشد و از سویی دیگر 
بر اساس منافع و مصالح ملی ، ظرفیت ها، موانع و... سامان و سازمانی 
نو بیابد. رسالت ملی اصلاح طلبان با خروج/ اخراج از ساختار سیاسی 
رسمی، پایان نیافته است. آنچه در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات ایران 
آمده، حاکی از نگاهی واقع بینانه و مسئولانه به عرصه سیاست در اوضاع 
کنونی است. اصلاح طلبان اکنون که به اجبار و به طور کامل  به عرصه 
جامعه مدنی کوچ داده شده اند، باید در یک گفت و گوی درونی ، نخست 
بازسازی تشکیلاتی خویش را در دستور کار قرار داده؛ به نحوی که این 
جریان فاخر را همزمان از براندازی خواهان و فرصت طلبان بی اصول 
رها سازند و از سویی با زیر ذره بین قرار دادن خط مشی جریان حاکم، 
ضمن دفاع از برنامه های توسعه ای و مبتنی بر مصالح ملی، پیامدهای  
خطرناک جناح گرایی و خط مشی های تنش زا و توسعه ستیز احتمالی 
این جریان را گوشزد کنند. در این راستا ، اگر جبهه اصلاحات ایران بتواند 
متناظر با دولت مستقر، در حوزه های سیاست خارجی، سیاست داخلی ، 
اقتصاد و فرهنگ و زیر سیستم های هر کدام از این حوزه ها، با شکل دادن 
گروه های مختلف متخصص، نظیر آنچه  در کشورهای دموکراتیک 
به دولتِ در سایه مشهور است، با رصد عملکرد دولتمردان ، به طور 
مستمر، همزمان با ملت و حاکمیت سخن بگوید، می تواند حضوری 
موثر در سیاست کشور داشته باشد. این اقدام از سویی پیامدهای 
سیاست های مخاطره آمیز احتمالی را تندتر می دهد، از سویی  

دغدغه های اصلاح طلبان را برای ملت، روشن می سازد.

عباس موسایی، فعال سیاسی در گفت و گو با »آرمان ملی« پیشنهاد کرد

اصلاح طلبان دولت در سایه تشکیل دهند

ناصر ایمانی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دست رئیسی باز است 

 آیــا تـحقق وعده آقای رئیسی در خصوص تشکیل 
دولت فراجناحی را ممکن می دانید؟

این سوال اساسا اشتباه است. آقای رئیسی هیچگاه نگفتند 
که من کابینه ای فراجناحی تشکیل می دهم و اگر چنین حرفی 
هم زده باشند، اشتباه است. ایشان تنها گفته اند که نهایتا بدون 
توجه به موضع فرد پیش از انتخابات و در هنگام انتخابات، ملاک 
را شایسته سالاری قرار می دهند. این بسیار متفاوت از کابینه 
فراجناحی است که حرفی است ابطال پذیر که امکان پذیر هم 
نیست. در دنیا هم چنین  چیزی اجرا نمی شود. در کشورهایی که 
احزاب وجود دارند، هر رئیس جمهوری از هر حزبی که انتخاب 
می شود تمام کابینه را هم از همان حزب انتخاب می کنند به جز 
در کشورهایی که مجبورند کابینه را به شکل ائتلافی تشکیل 
دهند اما در ایران که سیستم حزبی نیست چنین چیزی وجود 
ندارد. کابینه باید متشکل از وزیرانی باشد که حزب، سیاست ها 
و تفکرات رئیس جمهور و دولت جدید را قبول دارند و حاضر 
هستند با آن رئیس جمهور کار کنند و علاوه بر اینها مشخصات 
فردی مانند کارآمدی، توانایی و ضد فساد بودن را نیز طبیعتا 
دارند. مسلما این حرف به این معنا نیست که همه افراد از یک 
جریان سیاسی باشند. برخی از مدیران بسیار لایق هستند، 
اهداف و سیاست های رئیس جمهور را قبول دارند و وابسته به 
جریان سیاسی خاصی نیستند، پس رئیس جمهور دستش باز 
است تا از آنها استفاده کند اما این هم به معنای کابینه فراجناحی 
نیست. کابینه فراجناحی در هیچ دوره و دولتی انجام نشده است 

و از این به بعد هم به این تعبیر نخواهد شد.
 پـــس در نـــتیجه این وعــده، از افراد خنثی 
و نه اصلاح طلب و یا وابسته به جریان  های دیگر استفاده 
خواهد شد و افراد شایسته به دلیل تعلقات جناحی کنار 

گذاشته می شوند؟
خنثی کلمه درستی نیست. افرادی که اعتقاد به جریان 
سیاسی دیگری دارند و روی آن مصر هستند، به این معنا که 
سیاست های رئیس جمهور فعلی را قبول ندارند، در دولت هم 
جایی ندارند. در دوران معروف به اصلاحات هم همین قاعده بود. 
شما در دوران معروف به اصلاحات کدام مدیری را می توانستید 
پیدا کنید که از جریان سیاسی مقابل باشد و رئیس جمهور 
وقت را قبول نداشته باشد. مگر ممکن است که مدیری رئیس 
جمهور وقت و سیاست های او را قبول نداشته باشد و وارد دولت 
شود؟ افرادی که اشتهار خاصی در تعلق به جریان سیاسی 
خاصی دارند که آن جریان سیاسی با اهداف رئیس جمهور 
فعلی مقابل باشد طبعا جایشان در کابینه نیست، چون سبب 
دوگانگی می شوند. کابینه محل کار است و نه اختلاف نظر. در 
دوران اصلاحات، دولت پس از آن و دولت روحانی هم چنین 
بود. کسی هم دولت آقای روحانی را از این جهت مورد انتقاد 
قرار نداده است که چرا وزرا و مدیران از این جناح هستند و از 
جناح دیگر حضور ندارند. برخی از افراد هستند که سیاست های 
کلی دولت را قبول دارند و تعلق خاص جناحی هم ندارند. حتی 
ممکن است از برخی از مدیران و وزیران دولت آقای روحانی 
هم در دولت جدید استفاده شود. این حرف ها در مورد مدیران 

پایین دستی عمومیت ندارد. ممکن است در حد مدیرانی که 
در سطوح پایین تر هستند این موضوع قدری رقیق تر شود، اما 
کابینه مسأله متفاوتی است و افرادی باید در آن حضور داشته 
باشند که سیاست های رئیس جمهور را قبول دارند. جناح 
اصلاح طلب در این انتخابات از آقای رئیسی حمایت نکرد و 
نسبت به رقیب ایشان حمایت خود را اعلام کرد و بخشی از آنها 
هم که اعلام کردند ما در انتخابات شرکت نمی  کنیم و انتخابات 
را تحریم کردند. فردی که از این جریان سیاسی باشد که در 
مجموع سیاست های دولت آقای رئیسی را قبول ندارد و شخص 
آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور نپذیرفته، ولو اینکه 

شایسته باشد، نمی تواند در دولت قرار بگیرد.           
 در راستای همین وعده شایسته سالاری، با توجه 
به کنار رفتن برخی افراد به نفع آقای رئیسی و توقعاتی 
که نسبت به داشتن نقش در دولت در نتیجه حمایت ها 
دارند، شایسته سالاری را تنها عامل موثر در انتخاب افراد 

در کابینه می دانید؟
اینکه رئیس جمهوری در ابتدای کار شعارهایی را بدهد 
ملاک نیست باید دید که در عمل دولتی که تشکیل می دهد 
چقدر به آن آرمان ها وفادار است. آقای روحانی که آمدند کابینه 
خود را یکدست از اصلاح طلبان چیدند و طبیعی است، چراکه 
آن جناح از ایشان حمایت کردند. درخصوص آقای رئیسی هم 
باید دید که چه کابینه ای تشکیل خواهند داد و بعدا روی آن 
اظهارنظر کنیم. مساله ای که مسلم می توان گفت که مفهوم 
فراجناحی تنها شعاری تبلیغاتی است. خاطرتان هست، زمانی 
که دولت اصلاحات پیروز شد، شعاری مطرح شد به عنوان شعار 
»دوم خردادی«. یعنی هرکس دوم خردادی نیست اصلا حق 
حیات ندارد چه رسد که بخواهد در کابینه باشد که البته بسیار 
رادیکال و تندروانه بود. حال باید دید آقای رئیسی چه کابینه ای 
می چینند و اینکه آیا به آن شایسته سالاری که گفتند پایبند 
خواهند بود یا خیر. تا آنجا که من اطلاع دارم ایشان هیچ وعده 
خاصی به افراد در بین سیاسیون ندادند، اعم از کسانی که در 
انتخابات کاندیدا بودند و بعد به نفع ایشان قبل یا پس از احراز 
صلاحیت ها کنار کشیدند. قابل تقدیر است که هیچ بده بستانی 
صورت نگرفته است که کسی به نفع ایشان کنار بکشد و ایشان 
هم در دولت بعدی سهمی برای او گذاشته باشد. بنابراین دست 
ایشان حالا برای چینش کابینه باز است. ایشان فرموده ملاک 
من شایسته سالاری است و ممکن است ایشان در یک جریان 
سیاسی که اجمالا همه سیاست های آقای رئیسی را قبول دارند 
هم بتوانند همه شایسته ها را پیدا کند. پس اگر افرادی باشند 
که تعلق جناحی به جناح های مخالف نداشته باشند و شایسته 
باشند، قاعدتا آقای رئیسی باید از آنها استفاده کنند. اساسا 
سیاست اتوبوسی که یک رئیس جمهور با اتوبوسی آدم بیاورد و 
با اتوبوس هم آدم ها بروند و متاسفانه در دولت های قبلی تکرار 
شد را باید رد کنیم و من آن را قبول ندارم. این اتفاق در سال 
76 در دولت اصلاحات افتاد. در دولت آقای احمدی نژاد و دولت 
آقای روحانی هم افتاد. به این صورت درست نیست که دولتی 
بیاید و هرچه در دولت قبلی بوده و صرف اینکه متعلق به جریان 

سیاسی دیگری بوده کنار گذاشته شود. باید دید که انشاا.. این 
زنجیره پاره می شود یا خیر. 

آیا فکر می کنید با توجه به اهمیت بالای توافقات 
خارجی در کـــشور ما و وابسته بودن دیگر مشکلات 
به آن، آقای رئیسی بتوانند به خیلی مسائل همچنان 

پاسخ »خیر« بدهند؟
سیاست اقتدارگرایانه یا سیاست بسته هیچ ارتباطی به 
»خیر« که آقای رئیسی گفتند، ندارد. نکته اول این است که 
سیاست های خارجی در جمهوری اسلامی و حتی در تمام 
دولت های سراسر عالم، سیاست هایی نیستند که صرف رئیس 
جمهور بخواهد در مورد آنها تصمیم بگیرد و توسط مجموعه 
کلان کشور تصمیم گیری می شود. کلان سیاست های خارجی 
جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری و 
با تایید رهبری اجرا می شود. دولت هم یکی از اعضای شورای 
امنیت ملی و البته عضو بسیار موثر آن شورا است. آنچه در 
اختیار دولت هاست دیپلماسی است و نه سیاست خارجی. 
بنابراین تمام سیاست های خارجی در اختیار این دولت 
نیست و در اختیار دولت های قبلی هم نبوده. در خود ایالات 
متحده آمریکا هم چنین نیست که شخص رئیس جمهور 
تصمیم گیرنده تمام سیاست خارجی آن کشور باشد. نکته دوم 
آن است که آقای رئیسی در خصوص سیاست های خارجی در 
این دوران انتخابات و همین طور مصاحبه ای که بعد از انتخاب 
شدن کردن، تا آن جا که ذهن من یاری می کند، درباره روابط 
خیلی گسترده با همسایگان صحبت کردند و حتی در یک 
مورد به صورت جزئی گفتند که حاضریم سفارتخانه ها با کشور 
عربستان را هم باز کنیم. این خلاف تصویری بود که از آقای 
رئیسی می ساختند و در دوران مناظره توسط یکی از کاندیداها 
گفته می شد که آقای رئیسی دشمنی با عربستان خواهد 
داشت. ایشان تاکید زیادی بر روابط گسترده با همسایگان کرده 
است. در خصوص برجام هم ایشان سیاست های کلی خود را 
چند بار گفته است که ما در برجام می مانیم، برجام یک توافق 
بین المللی است و ما هیچ گاه خلاف تعهدات بین المللی خود 
رفتار نمی کنیم و توافق و مذاکرات برجام را ادامه خواهیم داد. 
در مورد خاص ملاقات با رئیس جمهور آمریکا ایشان »خیر« 
گفتند و نه حتی در خصوص روابط با آمریکا یا مذاکره با مقامات 
آمریکایی. ایشان راه را برای مقامات ایران نبستند که اگر لازم 
بود با مقامات آمریکا مذاکره داشته باشند. بنابراین سیاست های 
خارجی ایشان بنابر آنچه تا امروز مطرح فرموده اند مانند دولت 
آقای روحانی و البته مترقی تر است. در دولت آقای روحانی 
روابط ما با کشورهای همسایه در پایین ترین حد خود قرار گرفت 
و روابط ما با کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار ضعیف شد، 
اما ایشان گفتند که ما سیاست های کلی خود را روابط گسترده 
با همسایگان قرار می دهیم. فکر نمی کنم در سیاست خارجی 
بر اساس آن چیزی که ایشان تا الان اعلام کرده اند ردپایی از 
تندروی یا رادیکالیسم ببینیم. به هر حال باید منتظر باشیم و 
ببینیم زمانی که دولت ایشان تشکیل می شود چه سیاست های 

جزئی را مدنظرخواهد داشت.

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: زمانی که کاندیداها پیش از انتخابات در شعار دادن از یکدیگر پیشی می گرفتند، از بحث های مهم مطرح شده توسط آقای رئیسی تشکیل دولت 
شایسته سالار و مستقل از هر جناحی بود. چیزی که از سابقه اصولگرایی آقای رئیسی انتظار نمی رود. در مسیر انتخابات هم با حمایت اصولگرایان از ایشان و کنار رفتن برخی کاندیداهای 
اصولگرا به نفع ایشان، توقع می رود دولت آینده دولتی با گرایشات اصولگرایانه فارغ از نخبه گرایی باشد و تحقق این وعده انتخاباتی و برخی دیگر از وعده ها با توجه به شرایط، سخت 
و یا غیرممکن شود. در این باره برای بررسی رویکرد مستقل و فراجناحی آقای رئیسی در دولت جدید و برخی دیگر سیاست های ایشان »آرمان ملی« با ناصر ایمانی، فعال سیاسی 

اصولگرا، به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

  رئیس جمهور منتخب از همه ظرفیت ها استفاده مي کند 
  تشکیل دولت جدید اتوبوسی نباشد 

  رئیس جمهور منتخب قولی به انصرافی ها نداده است 
  سیاست های خارجی مترقی تر از دولت قبل خواهد بود 

  اختلافات با عربستان از بین خواهد رفت


